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   راه مقابله با نفوذ از دیدگاه قرآن

لزوم نگاه به درون 
وپرهیز از نگاه به بیرون

علی اکبرعالميان

اشاره
قرآن به عنـوان کامل ترین کتاب، همـواره راهنماى 
بشـریت بوده اسـت. از جمله مسـائلى که در قرآن بر 
آن تاکید شـده، بحث دشمن شناسـى و لزوم پرهیز از 
دوسـتى با دشمنان اسـت. خداوند متعال درباره نفوذ 
دشـمنان در جامعه ایمانى هشـدار داده، راه رهایى از 
ایـن خطـر را نگاه بـه درون و هوشـیارى جبهه حق 
می داند. در این تحقیق سـعى شـده اسـت تا زوایاى 

این مسـاله از نگاه قرآن بررسـى شود.



گونه هاى دشمن از دیدگاه قرآن 
بى گمـان از دیـدگاه قـرآن، دشـمن اصلـى انسـان ها شـیطان اسـت:«ان 

الشـیطان کان للانسـان عـدوا مبینا»(اسـراء،17)
خداوند متعال، خطر نفوذ شـیطان را به انسـان ها متذکر شـده، به آن ها هشـدار 
مى دهـد کـه این دشـمن بـزرگ، زشـتی ها را زیبا جلـوه می دهـد و اعمال بد 
را زینـت داده آن را بـه صـورت اعمـال زیبـا نمایـش می دهـد: «وَ زَیَّـنَ لهَُـمُ 
ـیْطانُ ما کانوُا یَعْمَلُونَ»(انعام43) -  و شـیطان، هر کارى را که مى کردند، در  الشَّ
نظرشـان زینت داد- این دشـمن بزرگ، داراى سـربازانى اسـت که در این دنیا 
وظایـف محولـه از سـوى او را اجـرا می کنند و محـور بحث ما در این نوشـتار 
نیـز همین سـربازان اسـت. اینان که به جنود شـیطان معروف هسـتند، مانند 
شـیطان درصدد نفوذ در جبهه حق هسـتند. قرآن کریم مشـخصا از سـه گروه 

از دشـمنان نـام می برد. این سـه گـروه عبارتند از: کفار، منافقیـن و یهودیان.
 کفـار: خداونـد در آیـه 101سـوره نسـاء به صراحـت از کفـار به عنـوان 
الکافریـن  «ان  می فرمایـد:  و  می بـرد  نـام  مؤمنیـن  آشـکار  دشـمنان 
کانـو لکـم عـدوا مبینـا». خداونـد همچنیـن از شـدت دشـمنى آنـان با 
جبهـه حـق سـخن می گویـد؛ چراکـه به هیـچ عنـوان خیر اهـل حق را 
نمی خواهنـد: «مَـا یَـوَدُّ الَّذِیـنَ کَفَـرُوا مِنْ أهَْـلِ الکِْتَـابِ وَلاَ المُْشْـرِکِینَ 
ُ یَخْتَـصُّ برَِحْمَتهِِ مَنْ یَشَـاءُ  لَ عَلیَْکُـمْ مِـنْ خَیْـرٍ مِـنْ رَبِّکُـمْ وَااللهَّ أنَْ یُنَـزَّ
ُ ذُو الفَْضْـلِ العَْظِیمِ» (بقـره،105) - کافـران اهل کتـاب، و (همچنین)  وَااللهَّ
مشـرکان، دوسـت ندارنـد کـه از سـوى خداونـد، خیـر و برکتى بر شـما 
نـازل شـود؛ در حالـى کـه خداونـد، رحمت خـود را به هر کـس بخواهد، 
اختصـاص مى دهـد؛ و خداونـد، صاحـب فضـل بـزرگ اسـت. -  و بـه 
همیـن دلیل خداوند به شـدت از دوسـتى با آنـان نهى می فرمایـد:«وَدُّوا 
لـَوْ تَکْفُـرُونَ کَمَـا کَفَـرُوا فَتَکُونوُنَ سَـوَاءً فَـلاَ تَتَّخِـذُوا مِنْهُمْ أوَْلیَِـاءَ حَتَّى 
ِ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُـمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْـثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  یُهَاجِـرُوا فِـی سَـبیِلِ االلهَّ
وَلاَ تَتَّخِـذُوا مِنْهُـمْ وَلیًِّـا وَلاَ نصَِیرًا»(نسـاء،89)-آنان آرزو مى کننـد کـه 
شـما هـم ماننـد ایشـان کافـر شـوید، و مسـاوى یکدیگـر باشـید. بنابر 
ایـن، از آن هـا دوسـتانى انتخـاب نکنیـد، مگر این کـه (توبه کننـد، و) در 
راه خـدا هجـرت نماینـد. هـرگاه از ایـن کار سـر بـاز زننـد، (و بـه اقدام 
بـر ضـد شـما ادامـه دهند،) هـر جـا آن هـا را یافتید، اسـیر کنیـد! و (در 
صـورت احسـاس خطر) بـه قتل برسـانید! و از میان آن ها، دوسـت و یار 

و یـاورى اختیـار نکنید-
 منافقیـن: خطرناك تریـن دشـمن از دیـدگاه قـرآن، منافقیـن هسـتند. 
خداونـد متعـال، جایـگاه منافقیـن در جهنـم را بدتریـن جایگاه هـا معرفـى 
کـرده، می فرمایـد:«ان المنافقیـن فى الدرك الاسـفل مـن النارولن تجدلهم 
نصیرا»(نسـاء،145)- منافقـان در پایین ترین درکات دوزخ قـرار دارند؛ و هرگز 
یـاورى بـراى آن هـا نخواهـى یافت! (بنابـر این، از طرح دوسـتى با دشـمنان 
خـدا، کـه نشـانه نفاق اسـت، بپرهیزید)- قـرآن همچنیـن در آیه اول سـوره 
منافقـون بـا اشـاره به ایـن نکتـه کـه «إنَِّ المُْنَافِقِیـنَ لکََذِبوُنَ»، بـه دروغگو 
بـودن آنـان اشـاره مى کند و در آیـه دوم بر نفاق قلبـى و دورویى این جماعت 
تاکیـد مـی ورزد. علت نفاق آنان نیز مشـخص اسـت: «ذَلکِ بأِنَهُـمْ ءَامَنُوا ثُمَّ 
کَفَـرُوا فَطبـِعَ عَلـى قُلُوبهِـمْ فَهُـمْ لا یَفْقَهُـونَ»- این به خاطر آن اسـت که 
آن هـا نخسـت ایمـان آوردند سـپس کافر شـدند، لذا بـر دل هـاى آن ها مهر 
نهـاده شـده، و حقیقـت را درك نمى کنند.- در آیات 8 تا 10سـوره بقره نیز به 
چندچهرگـی و نیرنگ بازي آنان اشـاره می کنـد و در آیات 48و47 سـوره توبه 

نیـز بـه فتنه گـرى و شـبهه افکنى این افـراد می پـردازد.

 یهودیـان: برخـى از اهـل کتـاب و به ویـژه یهودیـان هـم از جملـه افرادى 
هسـتند کـه بـه فرمـوده قـرآن جـزء دشـمنان اهـل حق بـه شـمارمی آیند. 
خداوند، یهودیان را دشـمن ترین دشـمنان معرفی کرده، می فرمایـد: «لتََجِدَنَّ 
ةً  أشََـدَّ النَّاسِ عَـدَاوَةً للَِّذِینَ آمَنُـوا الیَْهُودَ وَالَّذِینَ أشَْـرَکُوا وَلتََجِـدَنَّ أقَْرَبهَُمْ مَوَدَّ
یسِـینَ وَرُهْبَاناً وَأنََّهُمْ  للَِّذِیـنَ آمَنُـوا الَّذِینَ قَالـُوا إنَِّا نصََارَى ذَلـِکَ بأِنََّ مِنْهُمْ قِسِّ
لاَ یَسْـتَکْبرُِونَ» (مائـده،82)- بـه  طور مسـلم، دشـمن ترین مردم نسـبت به 
مؤمنان را، یهود و مشـرکان خواهى یافت؛ و نزدیک ترین دوسـتان به مؤمنان 
را کسـانى مى یابـى کـه مى گویند: «مـا نصارى هسـتیم »؛ این بـه  خاطر آن 
اسـت کـه در میـان آن ها، افرادى عالم و تارك دنیا هسـتند؛ و آن هـا (در برابر 

حـق) تکبـر نمى ورزند -

راه هاى نفوذ دشمن
یکـى از خطرهایـى که از دیرباز جامعـه طرفدار حق را در معرض آسـیب قرار 
داده و می دهد، نفوذ دشـمن اسـت. قرآن مشـخصا در سـه آیه به این مسـاله 
اشـاره کـرده، مؤمنین را نسـبت به ایـن موضوع هشـدار می دهـد. اولین آیه، 
آیه118 سـوره مبارکه آل عمران اسـت کـه خداوند در این آیـه می فرماید: «یا 
أیَُّهَـا الَّذیـنَ آمَنُـوا لا تَتَّخِـذُوا بطِانةًَ مِـنْ دُونکُِم » یعنى نگذاریـد بیگانگان در 
درون شـما نفوذ کنند. آیه بعدى آیه 113 سـوره هود اسـت که قرآن تصریح 
می کنـد به سـتمگر تکیـه نکنیـد: «وَ لا تَرْکَنُوا إلِـَى الَّذینَ ظَلمَُوا». آیه سـوم 
 ُ نیز آیه 141 سـوره مبارکه نسـاء اسـت که خداوند می فرماید:«لـنْ یَجْعَلَ االلهَّ
للِکْافِریـنَ عَلـَى المُْؤْمِنینَ سَـبیلاً» خدا اجازه نمی دهد کفار بر مسـلمان ها راه 
نفوذ داشـته باشـند. راه هاى این نفوذ نیز گوناگون اسـت. بـه اختصار می توان 

بـه چند نمونـه از این راه ها اشـاره کرد:
 تضعیـف رهبر جامعه: دشـمنان به خوبـى دریافته اند کـه راه نفوذ در جامعه 
ایمانـى، از گـذر تضعیف رهبـر این جامعه می گـذرد؛ چراکـه بزرگ ترین مانع 
نفـوذ دشـمنان، رهبـر جامعـه و هدایت هـاى دشمن شـکنانه او اسـت. طبق 
آیـات گوناگـون قـرآن، دشـمنان از راه هاى گوناگون به تضعیـف رهبر جامعه 
می پردازنـد؛ یـا این کـه او را تهدیـد می کننـد: «وقـال الذیـن کفروا لرسـلهم 
لنخرجنکـم مـن ارضنـا او لتعـودن فـى ملتنـا فاوحـى الیهم ربهـم لنهلکن 
الظالمین»(ابراهیـم،13)- کسـانى کـه کافر شـدند به پیامبـران خود گفتند ما 
قطعـا شـما را از سـرزمین خـود اخـراج خواهیم کـرد، مگر این که بـه آیین ما 
بازگردیـد، در ایـن حال پروردگارشـان بـه آن ها وحى فرسـتاد که من ظالمان 
را هـلاك مـى کنـم.- یـا ایـن که تحقیـر می کننـد: «ویصنع الفلـک وکلما 
مرعلیـه مـلاء من قومه سـخروا منه قـال ان تسـخروا منا فانا نسـخر منکم 
کما تسـخرون»(هود،38)- او مشغول ساختن کشـتى بود و هر زمان گروهى 
از اشـراف قومش بر او مى گذشـتند او را مسـخره مى کردند، (ولى نوح) گفت 
اگر ما را مسـخره مى کنید ما نیز شـما را همین گونه مسـخره خواهیم کرد-، 
ویـا ایـن کـه در حقانیـت او تردیـد مى افکننـد: «و یقـول الذین کفروا لسـت 

مرسـلا»(رعد،43)- آن هـا کـه کافر شـدند مى گویند تو پیامبر نیسـتى.-
 اختلاف افکنی: شـیوه دوم دشـمنان جبهه حق براى نفوذ، ایجاد دودسـتگى 
در میان این جبهه اسـت تا بدین وسـیله طرفـداران حق را ضعیـف و آنان را به  
هـم بدگمـان کنند. خداونـد متعال در آیه چهارم سـوره قصص به این مسـاله 
اشـاره می کنـد:«إنَِّ فِرْعَـوْنَ عَـلاَ فِـی الأرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلهََا شِـیَعًا یَسْـتَضْعِفُ 
هُ کَانَ مِنْ المُْفْسِـدِینَ»-  حُ أبَنَْاءَهُمْ وَیَسْـتَحْیِ نسَِـاءَهُمْ إنَِّـ طَائفَِـةً مِنْهُـمْ یُذَبِّـ
فرعـون برتري جویـى در زمین کرد و اهل آن را به گروه هاى مختلفى تقسـیم 
نمود، گروهى را به ضعف و ناتوانى مى کشـاند، پسـران آن ها را سـرمى برید و 

٧



زنـان آن هـا را (براى کنیزى) زنده نگه مى داشـت ، او مسـلما از مفسـدان بود-
 شـایعه پراکنـى: شـیوه دیگر دشـمنان، پخـش اخبـار دروغ و شـایعه هاى 
مشـمئزکننده بـه منظـور ایجاد یک جنـگ روانى بر ضد جامعـه طرفدار حق 
و درنتیجه سست شـدن این جامعه اسـت. در آیه ششـم سـوره مبارکه لقمان 
بـه این واقعیت اشـاره شـده اسـت: «و من الناس من یشـترى لهـو الحدیث 
لیضـل عن سـبیل االله بغیر علـم و یتخذها هزوا اولئک لهـم عذاب مهین»- 
بعضـى از مردم سـخنان باطـل و بیهوده خریدارى مى کنند تا مـردم را از روى 
جهل و نادانى گمراه سـازند، و آیات الهى را به اسـتهزا و سـخره گیرند، براى 

آن هـا عذاب خوارکننده اسـت-
 جنـگ تبلیغاتـى: از دیگـر راه هـاى نفـوذ دشـمن، ایجـاد جنـگ و نزاع 
تبلیغاتـى و رسـانه اى بـه منظـور ایجـاد جنـگ روانـى و تضعیـف روحیه 
جامعـه ایمانـى اسـت. خداوند متعال به صراحت در آیه 83 سـوره نسـاء به 
ایـن موضوع پرداخته اسـت. در این آیه آمده اسـت: «وَإذَِا جَاءَهُـمْ أمَْرٌ مِنَ 
سُـولِ وَإلِىَ أوُْلـِی الأَمْرِ مِنْهُمْ  الأَمْـنِ أوَْ الخَْـوْفِ أذََاعُوا بـِهِ وَلوَْ رَدُّوهُ إلِىَ الرَّ
ِ عَلیَْکُمْ وَرَحْمَتُـهُ لاَتَّبَعْتُمْ  لعََلمَِـهُ الَّذِینَ یَسْـتَنْبطُِونهَُ مِنْهُـمْ وَلوَْلاَ فَضْـلُ االلهَّ

هنگامی کـه  و  قَلیِـلاً»-  إلاَِّ  ـیْطَانَ  الشَّ
بـه  شکسـت  یـا  پیـروزى  از  خبـرى 
را  آن  تحقیـق)  (بـدون  برسـد،  آن هـا 
شـایع مى سـازند؛ در حالـى کـه اگر آن 
را بـه پیامبـر و پیشـوایان -کـه قـدرت 
بازگرداننـد،  دارنـد-  کافـى  تشـخیص 
خواهنـد  آگاه  مسـائل  ریشـه هاى  از 
شـد. و اگـر فضـل و رحمـت خـدا بـر 
شـما نبـود، جـز عـده کمى، همگـى از 
شـیطان پیـروى مى کردیـد (و گمـراه 

- مى شـدید). 
 نفــوذ عوامــل جاسوســى: یکــى از 
ــراى  اصلى تریــن شــگردهاى دشــمنان ب
نفــوذ بــه جامعــه، از طریــق اعــزام عوامــل 
نفــوذى و آن چــه جاســوس نامیــده 
ــاره در  ــن ب ــرآن در ای ــت. ق ــود، اس می ش
آیــه 47ســوره مبارکــه توبــه می فرماید:«لوَْ 

خَرَجُــوا فِیکُــمْ مَا زاَدُوکُــمْ إلاَِّ خَبَــالاً وَلأَوَْضَعُــوا خِلاَلکَُمْ یَبْغُونکَُمْ الفِْتْنَــةَ وَفِیکُمْ 
المِِیــنَ»- اگــر همــراه شــما (بــه ســوى میــدان  ُ عَلیِــمٌ باِلظَّ اعُونَ لهَُــمْ وَااللهَّ سَــمَّ
جهــاد) خــارج مى شــدند چیــزى جــز اضطــراب و تردیــد بــه شــما نمى افزودند و 
بــه ســرعت در بین شــما بــه فتنه انگیــزى (و ایجاد تفرقــه و نفــاق) مى پرداختند 
و در میــان شــما افرادى(سســت و ضعیــف) هســتند کــه بســیار از آن هــا پذیــرا 

ــد از ظالمــان باخبــر اســت.- مى باشــند، و خداون

راه هاى مقابله با نفوذ دشمن
بـا جسـت وجو در آیـات گوناگـون قـرآن می تـوان بـه روشـنى دریافـت 
همان گونـه کـه خداوند از خطر نفوذ دشـمنان خبر می دهـد، راه هاى مقابله با 
ایـن خطـر را نیـز متذکر می شـود. با توجه بـه مجموعه آیات الهـى، می توان 
بـه دو راه کلـى بـراى مقابلـه بـا دشـمنان دیـن دسـت یافـت. راه اول لـزوم 
دشمن شناسـى و پرهیز از مراوده و دوسـتى با دشـمن اسـت و راه دوم؛ حفظ 
اسـتقلال و خودکفایـى. در یک نـگاه می توان ایـن دو راه را به «پرهیز از نگاه 

بـه بیـرون» و «لزوم نگاه بـه درون» تقسـیم کرد:

1.  پرهیز از نگاه به بیرون
در بحـث پرهیـز از نـگاه به بیـرون، قرآن بـه چند مولفه اشـاره می کند که به 

اختصار می تـوان آن ها را این گونه برشـمرد:
1-1.  دوستى نکردن با دشمنان:

 در ایـن بـاره بـه آیـات فراوانى برمی خوریم کـه خداوند از پرهیز از دوسـتى با 
دشـمنان سـخن می گوید. براى نمونه باید به آیه 89 سـوره نسـاء اشاره کنیم 
کـه پیش تـر به آن اشـاره شـده اسـت. در آیه 144 همین سـوره نیـز خداوند 
متعـال تاکیـد می کند که «یَا أیَُّهَـا الَّذِینَ آمَنُـوا لاَ تَتَّخِذُوا الکَْافِرِیـنَ أوَْلیَِاءَ مِنْ 
ِ عَلیَْکُمْ سُـلْطَاناً مُبیِنًا».- اى کسـانى که  دُونِ المُْؤْمِنیِنَ أتَُرِیدُونَ أنَْ تَجْعَلُوا اللهَِّ
ایمـان آورده ایـد! غیر از مؤمنان، کافران را ولى و تکیـه گاه خود قرار ندهید! آیا 
مى خواهیـد (بـا ایـن عمـل) دلیل آشـکارى بر ضد خود در پیشـگاه خـدا قرار 
دهیـد؟!- در آیـه 82 سـوره مائـده نیز قرآن بر لـزوم پرهیز از رفاقـت و مودت 

نسـبت به دشـمنان قسـم خورده خود تاکید می فرماید.
در آیـات ابتدایـى سـوره ممتحنه هم با تاکید بـر این نکته که :«یَـا أیَُّهَا الَّذِینَ 
آمَنُـوا لاَ تَتَّخِـذُوا عَـدُوِّي وَعَدُوَّکُـمْ أوَْلیَِاءَ »- اى کسـانى که ایمـان آورده اید! 
دشـمن من و دشـمن خویش را دوسـت 
خـود قـرار ندهیـد- بـه علت این مسـاله 
اشـاره می کنـد. از منظـر ایـن آیات، سـه 
علـت اساسـى بـراى پرهیز از دوسـتى با 
ایـن افراد وجود دارد. علـت اول، کفر آنان 
به کتاب خداسـت: «تُلقُْونَ إلِیَْهِمْ باِلمَْوَدَّةِ 
»- شـما  وَقَـدْ کَفَرُوا بمَِا جَاءَکُمْ مِنْ الحَْقِّ
نسـبت به آن هـا اظهار محبـت مى کنید، 
در حالـى که بـه آن چه از حق براى شـما 
آمـده کافـر شـده اند- علت دوم دشـمنى 
بـا رسـول االله و پیـروان ایشـان اسـت تا 
جایـى کـه آنـان را از وطـن خـود آواره 
سُـولَ وَإیَِّاکُـمْ أنَْ  کردنـد: «یُخْرِجُـونَ الرَّ
ِ رَبِّکُـمْ»- و رسـول خـدا و  تُؤْمِنُـوا بـِااللهَّ
شـما را بـه خاطـر ایمـان بـه خداونـدى 
کـه پروردگار همه شـما اسـت از شـهر و 
دیارتـان بیـرون مى راننـد - وعلت سـوم 
ایـن مسـاله اسـت کـه آنـان با طـرح ایـن دوسـتى درصـدد نفوذ هسـتند تا 
بـر مؤمنین سـلطه یابنـد: «إنِْ یَثْقَفُوکُـمْ یَکُونـُوا لکَُمْ أعَْـدَاءً وَیَبْسُـطُوا إلِیَْکُمْ 
ـوءِ وَوَدُّوا لوَْ تَکْفُرُونَ»- اگر آن ها بر شـما مسلط شوند  أیَْدِیَهُمْ وَألَسِْـنَتَهُمْ باِلسُّ
دشـمنتان خواهند بود، و دسـت و زبان خود را به بدى بر شـما مى گشـایند و 

دوسـت دارند شـما بـه کفـر بازگردید.-
1-2.   بى اعتمادى به دشمن

یکـى دیگـر از مؤلفه هایـى که در بحث نگاه از بیرون باید به آن اشـاره شـود، 
بحـث اعتمادنکـردن به دشـمن اسـت. در آیـات گوناگون قرآن بـر این نکته 
تاکیـد فـراوان شـده اسـت. بـراى نمونه باید بـه آیـات 118 تا120 سـوره آل 
عمـران اشـاره کـرد که خداونـد متعال این مسـاله را مـورد تاکید قـرار داده و 

اعتمـاد به دشـمنان را نکوهش کرده اسـت: 
«یَـا أیَُّهَـا الَّذِینَ آمَنُـوا لاَ تَتَّخِذُوا بطَِانـَةً مِنْ دُونکُِـمْ لاَ یَألْوُنکَُمْ خَبَـالاً وَدُّوا مَا 
مْ قَـدْ بدََتْ البَْغْضَاءُ مِـنْ أفَْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِـی صُدُورُهُمْ أکَْبَـرُ قَدْ بیََّنَّا لکَُمْ  عَنتُِّـ
الآیـاتِ إنِْ کُنْتُـمْ تَعْقِلُونَ»-اى کسـانى که ایمان آورده اید! محرم اسـرارى از 
غیر خود، انتخاب نکنید! آن ها از هرگونه شـر و فسـادى در باره شـما، کوتاهى 

 آنـان با طرح این دوسـتى درصدد 
نفـوذ هسـتند تـا بـر مؤمنین سـلطه 
یابنـد: «إنِْ یثَْقَفُوکُـمْ یکَُونوُا لکَُـمْ أعَْدَاءً 
وَیبَْسُـطُوا إلِیَْکُـمْ أیَدِْیهَُـمْ وَألَسِْـنَتَهُمْ 
وا لـَوْ تکَْفُـرُونَ»- اگر آن ها  ـوءِ وَوَدُّ باِلسُّ
بر شما مسلط شـوند دشمنتان خواهند 
بـود، و دسـت و زبـان خود را بـه بدى بر 
شـما مى گشـایند و دوسـت دارند شما 

بازگردید. کفـر  به 

٨

٣١
ره 

شما
  / 

ويا
گ پ

هن
 فر

مه
هنا

ما



نمى کننـد. آن هـا دوسـت دارنـد شـما در رنـج و زحمت باشـید. (نشـانه هاى) 
دشـمنى از دهان (و کلام)شـان آشـکار شـده؛ و آن چه در دل هایشـان پنهان 
مى دارنـد، از آن مهم تـر اسـت. مـا آیـات (و راه هاى پیشـگیرى از شـرّ آن ها) 
را بـراى شـما بیـان کردیم اگر اندیشـه کنیـد- «هَاأنَتُـمْ أوُْلاَءِ تُحِبُّونهَُـمْ وَلاَ 
وا عَلیَْکُمْ  هِ وَإذَِا لقَُوکُمْ قَالوُا آمَنَّـا وَإذَِا خَلوَْا عَضُّ یُحِبُّونکَُـمْ وَتُؤْمِنُونَ باِلکِْتَابِ کُلِّـ
دُورِ»- شـما  َ عَلیِـمٌ بذَِاتِ الصُّ الأَناَمِـلَ مِـنْ الغَیْـظِ قُلْ مُوتُـوا بغَِیْظِکُـمْ إنَِّ االلهَّ
کسـانى هسـتید که آن ها را دوسـت مى دارید؛ اما آن ها شـما را دوست ندارند! 
در حالـى کـه شـما به همه کتاب هاى آسـمانى ایمان داریـد (و آن ها به کتاب 
آسـمانى شـما ایمان ندارند). هنگامى که شـما را ملاقات مى کنند، (به دروغ) 
مى گویند: «ایمان آورده ایم!» اما هنگامى که تنها مى شـوند، از شـدت خشـم 
بر شـما، سـر انگشـتان خود را به دندان مى گزند! بگو: «با همین خشـمى که 
دارید بمیرید! خدا از (اسـرار) درون سـینه ها آگاه است.- «إنِْ تَمْسَسْکُمْ حَسَنَةٌ 
تَسُـؤْهُمْ وَإنِْ تُصِبْکُمْ سَـیِّئَةٌ یَفْرَحُوا بهَِا وَإنِْ تَصْبرُِوا وَتَتَّقُوا لاَ یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ 
َ بمَِا یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ»- اگر نیکى به شـما برسـد، آن ها را ناراحت  شَـیْئًا إنَِّ االلهَّ
مى کنـد؛ و اگـر حادثه ناگوارى براى شـما رخ دهد، خوشـحال مى شـوند. (اما) 
اگر (در برابرشـان) اسـتقامت و پرهیزگارى پیشـه کنید، نقشـه هاى (خائنانه) 
آنـان، بـه شـما زیانـى نمى رسـاند؛ خداوند بـه آن چه انجـام مى دهنـد، احاطه 

دارد.-
1-3. سازش ناپذیرى

یکـى دیگـر از مسـائلى کـه مـورد نهى شـدید قـرآن قـرار گرفته، سـازش 
بـا دشـمنان اسـت. آیـه 113 سـوره هـود بـه صـورت کاملا مشـخص به 
ایـن موضـوع پرداخته اسـت. خداونـد در ایـن آیـه می فرمایـد: «وَلاَ تَرْکَنُوا 
ِ مِنْ أوَْلیَِـاءَ ثُمَّ لاَ  ـکُمُ النَّـارُ وَمَا لکَُـمْ مِـنْ دُونِ االلهَّ إلِـَى الَّذِیـنَ ظَلمَُـوا فَتَمَسَّ
تُنصَـرُونَ»- و تکیـه بـر ظالمـان نکنیـد که موجب مى شـود آتش شـما را 
فروگیـرد و در آن حـال جـز خـدا هیچ ولى و سرپرسـتى نخواهید داشـت و 
یـارى نمى شـوید.- در آیـه 146 سـوره آل عمـران نیـز بر این مسـاله تاکید 
شـده و آمـده اسـت: «وَکَأیَِّنْ مِـنْ نبَیٍِّ قَاتَلَ مَعَـهُ رِبِّیُّونَ کَثیِرٌ فَمَـا وَهَنُوا لمَِا 
ابرِِینَ»-  ُ یُحِـبُّ الصَّ ِ وَمَا ضَعُفُـوا وَمَا اسْـتَکَانوُا وَااللهَّ أصََابهَُـمْ فِـی سَـبیِلِ االلهَّ
چـه بسـیار پیامبرانى که مـردان الهى فراوانـى به همراه آنـان جنگ کردند! 
آن هـا هیـچ گاه در برابـر آن چـه در راه خـدا بـه آنـان مى رسـید، سسـت و 
ناتـوان نشـدند (و تـن بـه تسـلیم ندادنـد)؛ و خداونـد اسـتقامت کنندگان را 

دوسـت دارد-
1-4. احتیاط در برابر دشمن

همچنیـن بایـد به ضرورت احتیاط در برابر دشـمنان اشـاره کرد کـه در قرآن 
بـه آن اشـاره شـده اسـت. خداونـد در آیـه 120سـوره بقـره می فرماید:«وَلنَْ 
ِ هُوَ  تَرْضَـى عَنْـکَ الیَْهُـودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّـى تَتَّبعَِ مِلَّتَهُمْ قُـلْ إنَِّ هُـدَى االلهَّ
 ِ الهُْـدَى وَلئَـِنْ اتَّبَعْـتَ أهَْوَاءَهُـمْ بعَْـدَ الَّذِي جَـاءَكَ مِنْ العِْلـْمِ مَا لکََ مِـنْ االلهَّ
مِـنْ وَلـِیٍّ وَلاَ نصَِیرٍ»-هرگـز یهـود و نصـارى از تـو راضى نخواهند شـد، (تا 
بـه طـور کامل، تسـلیم خواسـته هاى آن ها شـوى، و) از آییـن (تحریف یافته) 
آنـان، پیـروى کنى. بگـو: «هدایت، تنها هدایت الهى اسـت!» و اگـر از هوى 
و هوس هـاى آنـان پیروى کنى، بعد از آن که آگاه شـده اى، هیچ سرپرسـت و 

یـاورى از سـوى خدا بـراى تو نخواهـد بود-
در آیـه 69 سـوره آل عمـران نیـز آمده اسـت:«وَدَّتْ طَائفَِـةٌ مِنْ أهَْـلِ الکِْتَابِ 
لـَوْ یُضِلُّونکَُمْ وَمَـا یُضِلُّونَ إلاَِّ أنَفُْسَـهُمْ وَمَا یَشْـعُرُون»(آل عمران،69- جمعى 
از اهـل کتـاب (از یهـود)، دوسـت داشـتند (و آرزو مى کردنـد) شـما را گمـراه 
کننـد؛ (امـا آن ها بایـد بدانند که نمى توانند شـما را گمراه سـازند) آن ها گمراه 

نمى کننـد مگـر خودشـان را، و نمى فهمند -

2. لزوم نگاه به درون
در بحـث لـزوم نـگاه بـه درون از نـگاه قـرآن، مشـخصا می تـوان بـه بحث 
اسـتقلال و خودکفایـى در آیات الهى اشـاره کرد. در این مـورد می توان بحث 
اسـتقلال را به دو قسـم اسـتقلال سیاسـى و اقتصادى تقسـیم کرد. اما قبل 
از آن بایـد بـه ایـن نکته بـه عنوان مقدمه اشـاره کرد که خداوند، اسـتقلال و 
نـگاه بـه درون را ازاین رو لازم می شـمارد که هرگونـه عملى که عزت نفس 
انسـان را تباه سـازد، مـورد نهى قرار می دهد. بر همین اسـاس درآیه 8سـوره 
منافقون می فرماید:«اللهّ العزّة و لرسـوله و للمؤمنین» -عزّت تنها براى خدا و 
رسـولش و مؤمنان اسـت.- بارزترین شـاهد مثال قرآنى دراین باره را بایستى 
جریان تغییر قبله مسـلمانان دانسـت؛ چراکه یهودیان نمازخواندن مسـلمانان 
بـه سـوى بیت المقدس را نشـانه برترى خود تلقّى می کردنـد، به همین دلیل 
خداونـد فرمـان داد که هر کجا هسـتید روى خود را به سـوى مسـجدالحرام 
بگردانید تا هیچ کس بر شـما منّتى نداشـته باشـد: «وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ 
وا وُجُوهَکُمْ شَـطْرَهُ لئَِلاَّ  ُّـ وَجْهَـکَ شَـطْرَ المَْسْـجِدِ الحَْرَامِ وَحَیْـثُ مَا کُنتُمْ فَوَل
ةٌ»(بقـره،150)- و از هر جا خارج شـدى، روى خود  یَکُـونَ للِنَّـاسِ عَلیَْکُمْ حُجَّ
را بـه جانـب مسـجد الحرام کـن! و هـر جا بودیـد، روى خـود را به سـوى آن 
کنیـد! تـا مردم، جز ظالمان (که دسـت از لجاجت برنمى دارنـد،) دلیلى بر ضد 
شـما نداشـته باشـند؛ (زیرا از نشـانه هاى پیامبر، که در کتب آسـمانى پیشین 
آمـده، ایـن اسـت کـه او، به سـوى دو قبله، نمـاز مى خواند.) از آن ها نترسـید! 
و (تنهـا) از مـن بترسـید! (این تغییر قبله، بـه خاطر آن بود که) نعمـت خود را 
بر شـما تمام کنم، شـاید هدایت شـوید- خداوند دوسـتى با دشـمنان را هم 
موجب خدشـه دار شـدن عزت انسان دانسـته، بر همین اساس نیز براستقلال 
مؤمنـان تاکیـد مـی ورزد: «الََّذینَ یَتَّخِذونَ الکفِریـنَ اوَلیِاءَ مِـن دونِ المُؤمِنیِنَ 
ةَ اللهِِّ جَمیعا».(نسـاء،139)- همان ها که کافران  ةَ فَانَِّ العِزَّ ایََبتَغـونَ عِندَهُمُ العِـزَّ
را بـه جـاى مؤمنـان، دوسـت خود انتخاب مى کننـد. آیا عزت و آبـرو نزد آنان 

مى جوینـد؟ بـا این که همه عزت هـا از آن خداسـت؟! -
2-1. استقلال سیاسى

عینى ترین مصداق اسـتقلال سیاسـى از دیدگاه قرآن را می تـوان آیه معروف 
به نفى سـبیل دانسـت. بر اسـاس آیه 141 سـوره مبارکه نسـاء خداوند تاکید 
می فرمایـد کـه «ولـَن یَجعَـلَ االلهُّ للِکفِرینَ عَلـَى المُؤمِنینَ سَـبیلا»- هرگز 
خداونـد بـراى کافـران راه تسـلط بر اهل ایمان را باز نگذاشـته اسـت- حرف 
نفـى «لن» به معناى نفى ابد اسـت؛ یعنى  کافران هیـچ گاه در هیچ زمینه اى 
نمى توانند بر مسـلمانان مسـلطّ شـوند. این آیـه را می تـوان عینى ترین تبلور 
معناى اسـتقلال سیاسـى از دیـدگاه قرآن دانسـت. براى دسـتیابى به مفهوم 
نفى تسـلط دشـمنان و کسـب اسـتقلال سیاسـى، قرآن به چند مؤلفه اشاره 

می کنـد کـه در این میـان تنها بـه دو مؤلفه اشـاره می کنیم:
 اطاعت نکردن از دشمنان

خداونـد متعال در سـوره آل عمران آیـه 149می فرماید:«یاأیَُّهَا الَّذِیـنَ آمَنُوا إنِْ 
تُطِیعُـوا الَّذِینَ کَفَـرُوا یَرُدُّوکُمْ عَلىَ أعَْقَابکُِمْ فَتَنْقَلبُِوا خَاسِـرِینَ»- اى کسـانى 
کـه ایمـان آورده ایـد! اگر از کسـانى که کافر شـده اند اطاعت کنید، شـما را به 
گذشـته هایتان بازمى گرداننـد؛ و سـرانجام، زیانـکار خواهید شـد. – و در ادامه 
ُ مَوْلاَکُمْ وَهُـوَ خَیْـرُ النَّاصِرِینَ»-  بـر ایـن نکته تاکید مـی ورزد کـه:« بـَلْ االلهَّ
آن هـا تکیـه گاه شـما نیسـتند بلکـه ولـى و سرپرسـت شـما، خداسـت و او 
بهتریـن یـاوران اسـت. - در آیـه 49 سـوره مائده نیز آمـده اسـت:« وَلاَ تَتَّبعِْ 
أهَْوَاءَهُـمْ وَاحْذَرْهُـمْ »- از هوس هـاى آنـان پیـروى مکـن و برحـذر باش – 
چـرا که پیـروى از جریـان باطل موجب گمراهى انسـان خواهد شـد: «یاأَیَهَا 
نَ الَّذِیـنَ أوُتُوا الکِْتَـب یَرُدُّوکُم بعَْـدَ إیِمَنکُِمْ  الَّذِیـنَ ءَامَنُـوا إنِ تُطِیعُـوا فَرِیقاً مِّ

٩



کَفِرِیـنَ»(آل عمـران،100)- اى کسـانى که ایمان آورده اید! اگـر از گروهى از 
اهـل کتـاب (که کارشـان نفاق افکنى و شعله ور سـاختن آتش کینـه و عداوت 
اسـت) اطاعـت کنیـد، شـما را پـس از ایمان بـه کفـر بازمى گرداننـد.- قرآن 
دربـاره لـزوم اطاعت ناپذیـرى از دشـمن، از قاعده مشـخصى تبعیت می کند. 
ایـن قاعده عبارت اسـت از نفـى ربوبیت غیر خدا. خداونـد در این باره تصریح 
می کنـد کـه: «قُل یاهَـلَ الکِتبِ تَعالـَوا الِى کَلمَِة سَـواء بیَنَنا وبیَنَکُـم الاََّ نعَبُدَ 
...»،(آل  الاَِّ االلهَّ ولا نشُـرِكَ بـِهِ شـیًا ولا یَتَّخِـذَ بعَضُنـا بعَضًا ارَبابـًا مِـن دونِ االلهِّ
عمـران،64.) -  بگـو: اى اهـل کتـاب ! بیایید به سـوى سـخنى کـه میان ما 
و شـما یکسـان اسـت، که جـز خداوند یگانه را نپرسـتیم و چیـزى را همتاى 
او قـرار ندهیـم، و بعضـى از مـا، بعـض دیگـر را - غیـر از خداى یگانـه - به 

خدایـى نپذیرد.- 
 کمک نگرفتن از دشمنان

درآیـه 29 سـوره فتـح نیز بـر اصل خودکفایـى و بى نیـازى از دیگران اشـاره 
شـده اسـت. در ایـن آیه خداونـد اصحاب خاص پیامبـر(ص) در انجیـل را به 
زراعتـى تشـبیه کرده کـه جوانه هاى آن به تدریج نیرومند شـده و بر پاى خود 
ایسـتاده اسـت، به گونه اى کـه کشـاورزان را بـه شـگفتى وامى دارد:«وَمَثَلُهُمْ 
فِی الإنِجِیلِ کَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَـطْأهَُ فَآزَرَهُ فَاسْـتَغْلظََ فَاسْـتَوَى عَلىَ سُـوقِهِ یُعْجِبُ 
ـارَ»- و توصیف آن ها در انجیل همانند زراعتى اسـت  الـزُّرَّاعَ لیَِغِیـظَ بهِِمْ الکُْفَّ
کـه جوانه هاى خود را خارج سـاخته، سـپس به تقویـت آن پرداخته، تا محکم 
شـده و بـر پاى خود ایسـتاده اسـت، و به قدرى رشـد و نمو کرده کـه زارعان 

را بـه شـگفتى وامـى دارد! این براى آن اسـت کـه کافران را به خشـم آورد،-
2-2. استقلال اقتصادى

یکـى دیگـر از مسـائل مـورد تاکیـد ویژه قـرآن، بحـث اسـتقلال اقتصادى 
اسـت. از دیـدگاه قـرآن، اقتصـاد عامـل دوام و قـوام جامعه اسـت. خداوند در 
آیـه پنجم سـوره نسـاء مى فرماید: «ولا تؤتوا السـفهاء اموالکـم التى جعل االله 
لکـم قیاما»- اموال خود را، که خداوند وسـیله قوام زندگى شـما قـرار داده، به 
دسـت سـفیهان نسـپارید- جالب این که در ایـن آیه خداوند امـوال یعنى امر 

اقتصـادى را بـه عنـوان عامل قیـام جامعه ذکـر مى کند. 
خداونـد در آیـات گوناگـون قـرآن بـر نقـش محـورى اقتصـاد و معامـلات 
اقتصـادى در فـلاح جامعه تاکیـد می  کند. براى نمونـه در آیات 10و11سـوره 
صـف بـر نقـش بهره مندى هـاى اقتصـادى در امور معنـوى تاکیـد مى کند: 
نْ عَـذَابٍ ألَیِمٍ. تُؤْمِنُونَ  ُّکمْ عَلى تجَرَةٍ تُنجِیکم مِّ «یَأیَهَـا الَّذِیـنَ ءَامَنُوا هَـلْ أدَُل
ِ بأِمَْوَلکِمْ وَ أنَفُسِـکُمْ ذَلکِمْ خَیرٌ لَّکمْ  ِ وَ رَسـولهِِ وَ تجَهِدُونَ فى سـبِیلِ االلهَّ باِاللهَّ
إنِ کُنتُـمْ تَعْلمَُـونَ»- اى کسـانى کـه ایمـان آورده اید! آیا شـما را به تجارتى 

دلالـت کنـم کـه از عـذاب دردنـاك شـما را رهایـى مى بخشـد؟! بـه خدا و 
رسـول او ایمـان بیاورید، و در راه خداونـد با اموال و جانهایتان جهاد کنید، این 

بـراى شـما از هر چیز بهتر اسـت اگـر بدانید.-
بـه سـبب همین جایـگاه ویژه اقتصـاد در جامعه اسـت که خداونـد براهمیت 
آن و لـزوم اسـتقلال اقتصـادى جامعـه دینى و وابسـته  نبودن ایـن جامعه به 
دیگـران تاکید می ورزد. مهم ترین آیه اى که آشـکارا به این مسـاله می پردازد، 
آیه28 سـوره توبه اسـت. خداونـد در این آیه می فرمایـد: «یَاأیَُّهَا الَّذِیـنَ ءَامَنُوا 
إنَِّمَـا المُْشـرِکُونَ نجَـسٌ فَـلا یَقْرَبوُا المَْسـجِدَ الحَْـرَامَ بعَْـدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَ إنِْ 
خِفْتُمْ عَیْلةًَ فَسـوْف یُغْنیِکُمُ االلهُ مِن فَضلهِِ إنِ شـاءَ إنَِّ االلهَ عَلیِمٌ حَکیمٌ»- اى 
کسـانى که ایمان آورده اید! مشـرکان ناپاکند لذا نباید پس از امسـال نزدیک 
مسـجد الحرام شـوند و اگر از فقر مى ترسید خداوند شـما را از فضلش، هرگاه 
بخواهـد، بى نیـاز مى سـازد؛ خداوند دانا و حکیم اسـت.- این اصل کـه امروزه 
بـا عنـوان «اقتصـاد مقاومتى» مطرح می شـود، عینى ترین مسـاله در نگاه به 
درون و پرهیـز از نـگاه بـه بیـرون اسـت. بـراى رسـیدن به این هـدف مهم، 
خداونـد بـه اصولى اشـاره می کنـد که با تتبع در آیـات الهى می تـوان آن ها را 

یافـت. این اصـول عبارتند از:
 کار وتلاش فراوان

یکـى از اصلى تریـن و مهم تریـن اصـول اسـتقلال اقتصـادى و اقتصـاد 
مقاومتـى، کار و تـلاش فـراوان اسـت. آیـه شـریفه «وَأنَْ لیَْسَ للإِنِسَـانِ إلاَِّ 
مَا سَـعَى»(نجم،39)- و این که براى انسـان بهره اى جز سـعى و کوشـش او 
نیسـت- ، بر همین مسـاله دلالـت دارد. در آیه دیگرى نیـز خداوند می فرماید: 
«وَ جَعَلنَْـا الَّیْـلَ وَ النهَـارَ ءَایَتَیـنِ فَمَحَوْناَ ءَایَةَ الَّیْـلِ وَ جَعَلنَْا ءَایَـةَ النهَارِ مُبْصرَةً 
ءٍ فَصلنَْهُ  سـاب وَ کلَّ شـىْ ِّتَبْتَغُوا فَضلاً مِّن رَّبِّکمْ وَ لتَِعْلمَُوا عَدَدَ السـنِینَ وَ الحِْ ل
تَفْصِیـلاً» (اسـراء،12)- مـا شـب و روز را دو نشـانه توحیـد و عظمـت خـود) 
قـرار دادیم، سـپس نشـانه شـب را محو کـرده و نشـان روز را روشـنى بخش   
سـاختیم، تـا فضـل پـروردگار را (در پرتـو آن) بطلبیـد (و بـه تـلاش   زندگى 
برخیزید) و عدد سـال ها و حسـاب را بدانید و هر چیزى را به طور مشـخص(و 

آشـکار) بیان کردیم.-
در بسیارى از آیات دیگر مانند نحل، آیه 14، جاثیه، آیه 12و ملک آیه 15 نیز 
خداوند براین اصل تاکید مى کند که همه چیز را در اختیار انسان قرارداده است تا 

بتواند با کار و فعالیت اقتصادى، به درستى ازآن منابع استفاده کند.
 استفاده بهینه از ثروت

یکـى دیگـر از مسـائلى کـه موجـب تحقـق اسـتقلال اقتصـادى و اقتصـاد 
مقاومتى می شـود، بهره ورى درسـت از سـرمایه اسـت. به همین دلیل اسـت 
کـه خداونـد در آیـات گوناگـون بـه شـدت از اسـراف و تبذیـر نهـى می  کند. 
براى نمونه در آیه 141سـوره انعام، خداوند بر اسـتفاده صحیح از ثروت تاکید 
عْرُوشـتٍ وَ غَیرَ مَعْرُوشـتٍ وَ النَّخْلَ  کرده، می فرماید:«وَ هُوَ الَّذِى أنَشـأَ جَنَّتٍ مَّ
انَ مُتَشـبهاً وَ غَیرَ مُتَشـبِهٍ کلُوا مِن ثمََرِهِ  یْتُونَ وَ الرُّمَّ رْعَ مخْتَلفِـاً أکُلُهُ وَ الزَّ وَ الـزَّ
ـهُ یَـوْمَ حَصـادِهِ وَ لا تُسـرِفُوا إنَِّهُ لا یحِب المُْسـرِفِینَ»-او  إذَِا أثَمَْـرَ وَ ءَاتُـوا حَقَّ

کَفِرِیـنَ»(آل عمـران،100)- اى کسـانى که ایمان آورده اید! اگـر از گروهى از 
اهـل کتـاب (که کارشـان نفاق افکنى و شعله ور سـاختن آتش کینـه و عداوت 
اسـت) اطاعـت کنیـد، شـما را پـس از ایمان بـه کفـر بازمى گرداننـد.- قرآن 
دربـاره لـزوم اطاعت ناپذیـرى از دشـمن، از قاعده مشـخصى تبعیت می کند. 
ایـن قاعده عبارت اسـت از نفـى ربوبیت غیر خدا. خداونـد در این باره تصریح 
کَلمَِةمی کنـد کـه: «قُل یاهَـلَ الکِتبِ تَعالـَوا الِى کَلمَِةمی کنـد کـه: «قُل یاهَـلَ الکِتبِ تَعالـَوا الِى کَلمَِة سَـواء بیَنَنا وبیَنَکُـم الاََّ نعَبُدَ 
...»،(آل  الاَِّ االلهَّ ولا نشُـرِكَ بـِهِ شـیًا ولا یَتَّخِـذَ بعَضُنـا بعَضًا ارَبابـًا مِـن دونِ االلهِّ
 سَـواء بیَنَنا وبیَنَکُـم الاََّ نعَبُدَ 
...»،(آل  الاَِّ االلهَّ ولا نشُـرِكَ بـِهِ شـیًا ولا یَتَّخِـذَ بعَضُنـا بعَضًا ارَبابـًا مِـن دونِ االلهِّ
کَلمَِة سَـواء بیَنَنا وبیَنَکُـم الاََّ نعَبُدَ 
...»،(آل  الاَِّ االلهَّ ولا نشُـرِكَ بـِهِ شـیًا ولا یَتَّخِـذَ بعَضُنـا بعَضًا ارَبابـًا مِـن دونِ االلهِّ

می کنـد کـه: «قُل یاهَـلَ الکِتبِ تَعالـَوا الِى کَلمَِة
...»،(آل  الاَِّ االلهَّ ولا نشُـرِكَ بـِهِ شـیًا ولا یَتَّخِـذَ بعَضُنـا بعَضًا ارَبابـًا مِـن دونِ االلهِّ

کَلمَِةمی کنـد کـه: «قُل یاهَـلَ الکِتبِ تَعالـَوا الِى کَلمَِةمی کنـد کـه: «قُل یاهَـلَ الکِتبِ تَعالـَوا الِى 
...»،(آل  الاَِّ االلهَّ ولا نشُـرِكَ بـِهِ شـیًا ولا یَتَّخِـذَ بعَضُنـا بعَضًا ارَبابـًا مِـن دونِ االلهِّ

کَلمَِةمی کنـد کـه: «قُل یاهَـلَ الکِتبِ تَعالـَوا الِى کَلمَِة

عمـران،64.) -  بگـو: اى اهـل کتـاب ! بیایید به سـوى سـخنى کـه میان ما 

دلالـت کنـم کـه از عـذاب دردنـاك شـما را رهایـى مى بخشـد؟! بـه خدا و 
رسـول او ایمـان بیاورید، و در راه خداونـد با اموال و جانهایتان جهاد کنید، این 

بـراى شـما از هر چیز بهتر اسـت اگـر بدانید.-
بـه سـبب همین جایـگاه ویژه اقتصـاد در جامعه اسـت که خداونـد براهمیت 
آن و لـزوم اسـتقلال اقتصـادى جامعـه دینى و وابسـته  نبودن ایـن جامعه به 
دیگـران تاکید می ورزد. مهم ترین آیه اى که آشـکارا به این مسـاله می پردازد، 
 سـوره توبه اسـت. خداونـد در این آیه می فرمایـد: «یَاأیَُّهَا الَّذِیـنَ ءَامَنُوا 
دیگـران تاکید می ورزد. مهم ترین آیه اى که آشـکارا به این مسـاله می پردازد، 
 سـوره توبه اسـت. خداونـد در این آیه می فرمایـد: «یَاأیَُّهَا الَّذِیـنَ ءَامَنُوا 
دیگـران تاکید می ورزد. مهم ترین آیه اى که آشـکارا به این مسـاله می پردازد، 

آیه28
إنَِّمَـا المُْشـرِکُونَ نجَـسٌ فَـلا یَقْرَبوُا المَْسـجِدَ الحَْـرَامَ بعَْـدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَ إنِْ 
 سـوره توبه اسـت. خداونـد در این آیه می فرمایـد: «یَاأیَُّهَا الَّذِیـنَ ءَامَنُوا 
إنَِّمَـا المُْشـرِکُونَ نجَـسٌ فَـلا یَقْرَبوُا المَْسـجِدَ الحَْـرَامَ بعَْـدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَ إنِْ 
 سـوره توبه اسـت. خداونـد در این آیه می فرمایـد: «یَاأیَُّهَا الَّذِیـنَ ءَامَنُوا 

 فَسـوْف یُغْنیِکُمُ االلهُ مِن فَضلهِِ إنِ شـاءَ إنَِّ االلهَ عَلیِمٌ حَکیمٌ»- اى 
إنَِّمَـا المُْشـرِکُونَ نجَـسٌ فَـلا یَقْرَبوُا المَْسـجِدَ الحَْـرَامَ بعَْـدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَ إنِْ 
 فَسـوْف یُغْنیِکُمُ االلهُ مِن فَضلهِِ إنِ شـاءَ إنَِّ االلهَ عَلیِمٌ حَکیمٌ»- اى 
إنَِّمَـا المُْشـرِکُونَ نجَـسٌ فَـلا یَقْرَبوُا المَْسـجِدَ الحَْـرَامَ بعَْـدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَ إنِْ 

عَیْلةًَ
إنَِّمَـا المُْشـرِکُونَ نجَـسٌ فَـلا یَقْرَبوُا المَْسـجِدَ الحَْـرَامَ بعَْـدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَ إنِْ 

عَیْلةًَ
إنَِّمَـا المُْشـرِکُونَ نجَـسٌ فَـلا یَقْرَبوُا المَْسـجِدَ الحَْـرَامَ بعَْـدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَ إنِْ 

خِفْتُمْ 
إنَِّمَـا المُْشـرِکُونَ نجَـسٌ فَـلا یَقْرَبوُا المَْسـجِدَ الحَْـرَامَ بعَْـدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَ إنِْ 

خِفْتُمْ 
إنَِّمَـا المُْشـرِکُونَ نجَـسٌ فَـلا یَقْرَبوُا المَْسـجِدَ الحَْـرَامَ بعَْـدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَ إنِْ 

عَیْلةًَخِفْتُمْ عَیْلةًَ
إنَِّمَـا المُْشـرِکُونَ نجَـسٌ فَـلا یَقْرَبوُا المَْسـجِدَ الحَْـرَامَ بعَْـدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَ إنِْ 

عَیْلةًَ
إنَِّمَـا المُْشـرِکُونَ نجَـسٌ فَـلا یَقْرَبوُا المَْسـجِدَ الحَْـرَامَ بعَْـدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَ إنِْ 

خِفْتُمْ 
إنَِّمَـا المُْشـرِکُونَ نجَـسٌ فَـلا یَقْرَبوُا المَْسـجِدَ الحَْـرَامَ بعَْـدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَ إنِْ 

عَیْلةًَ
إنَِّمَـا المُْشـرِکُونَ نجَـسٌ فَـلا یَقْرَبوُا المَْسـجِدَ الحَْـرَامَ بعَْـدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَ إنِْ 

کسـانى که ایمان آورده اید! مشـرکان ناپاکند لذا نباید پس از امسـال نزدیک 
مسـجد الحرام شـوند و اگر از فقر مى ترسید خداوند شـما را از فضلش، هرگاه 
بخواهـد، بى نیـاز مى سـازد؛ خداوند دانا و حکیم اسـت.- این اصل کـه امروزه 
بـا عنـوان «اقتصـاد مقاومتى» مطرح می شـود، عینى ترین مسـاله در نگاه به 
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اسـت کـه باغ هـاى معـروش (باغ هایى کـه درختانـش روى داربسـت ها قرار 
مى گیرنـد) و باغ هـاى غیرمعـروش (درختانـى کـه نیـاز بـه داربسـت ندارند) 
آفریـد، و همچنیـن نخـل و انـواع زراعـت را کـه از نظـر میوه و طعـم با هم 
متفاوتنـد و (نیـز) درخـت زیتون و انـار را که از جهتى با هم شـبیه و از جهتى 
تفـاوت دارنـد (برگ و سـاختمان ظاهریشـان شـبیه یکدیگر اسـت در حالى 
کـه طعـم میـوه آن هـا فوق العـاده متفـاوت) از میـوه آن هنگامى کـه به ثمر 
مى نشـیند بخورید و حق آن را هنگام درو بپردازید، اسـراف نکنید که خداوند 

مسـرفان را دوسـت نمى دارد.-
 عدالت اقتصادى

یکـى دیگـر از اصـول مهم اسـتقلال اقتصـادى، عدالت اقتصـادى به معناى 
توزیـع عادلانـه ثـروت در میان جامعه اسـت. خداونـد در آیه 152 سـوره انعام 
بـر این مسـاله تاکید می ورزد کـه: «وَ أوَْفُوا الکْیْـلَ وَ المِْیزَانَ باِلقِْسـطِ»- حق 
پیمانـه و وزن را بـه عدالـت ادا کنیـد- این مسـاله نشـان دهنده لـزوم رعایت 
عدالـت در اقتصـاد اسـت. دقیقـا بـه همین دلیل اسـت کـه خداونـد در آیه 7 
سـوره حشـر یکـى از مهم تریـن وظایف مدیـران و رهبـران جامعـه را ایجاد 
ُ عَلى رَسـولهِِ مِـنْ أهَْلِ  ا أفََاءَ االلهَّ عدالـت اقتصـادى در جامعه ذکر می کنـد: «مَّ
هِ وَ للِرَّسـولِ وَ لـِذِى القُْرْبـى وَ الیَْتَمَى وَ المَْسـکِینِ وَ ابنِْ السـبیِلِ  القُْـرَى فَللَّـ
کـىْ لا یَکُـونَ دُولـَةَ بیَـنَ الاَغْنیَِـاءِ مِنکُـمْ وَ مَـا ءَاتاَکُمُ الرَّسـولُ فَخُـذُوهُ وَ مَا 
َ شـدِیدُ العِْقَابِ»-آن چه را خداوند از اهل  َ إنَِّ االلهَّ نهَاکُـمْ عَنْهُ فَانتَْهُـوا وَ اتَّقُوا االلهَّ
ایـن آبادي هـا به رسـولش بازگردانـد از آن خدا، و رسـول، و خویشـاوندان او و 
یتیمـان، و مسـتمندان و درراه مانـدگان اسـت، تا (این اموال عظیم) دسـت به 
دسـت میـان ثروتمندان شـما نگـردد، آن چه را رسـول خـدا براى شـما آورده 
بگیریـد و اجـرا کنید، و آن چـه را از آن نهى کرده خوددارى کنید، و از مخالفت 

خـدا بپرهیزید که خداوند شـدیدالعقاب اسـت.-
 مبارزه با فساد اقتصادى

نبایـد فرامـوش کرد که آن چه اسـتقلال اقتصـادى را نابود مى کنـد و موجب 
نفـوذ دشـمن می شـود، فسـاد اقتصـادى اسـت. فسـاد در اقتصـاد مانند یک 
موریانـه تـارو پـود آن را نابـود می کنـد و موجـب فروپاشـى اش می شـود. بر 
همیـن اسـاس قـرآن بـر مبـارزه با مفاسـد اقتصـادى تاکیـد مـی ورزد. یکى 
از مفاسـد بنیان کـن اقتصـادى، رباخـوارى اسـت. خداونـد در  آیـات 275 و 
276؛ 278 و 279سـوره بقـره، ایـن فسـاد بـزرگ را متذکر شـده، آن راگناهى 
نابخشودنى می شـمرد؛ در آیه 275 این سـوره می فرماید:«الَّذِینَ یَأکْلُونَ الرِّبوَا 
لا یَقُومُـونَ إلاِ کَمَا یَقُومُ الَّذِى یَتَخَبَّطهُ الشـیْطنُ مِـنَ المَْس   ذَلکِ بأِنََّهُمْ قَالوُا 
بوَا فَمَن جَـاءَهُ مَوْعِظةٌ مِّن  مَ الرِّ ُ البَْیْـعَ وَ حَـرَّ إنَِّمَـا البَْیْـعُ مِثْـلُ الرِّبـَوا وَ أحََلَّ االلهَّ
ِ وَ مَنْ عَـادَ فَأوُلئَک أصَحَـب النَّارِ  هِ فَانتَهَـى فَلـَهُ مَا سـلفَ وَ أمَْـرُهُ إلِـى االلهَّ رَّبِّـ

هُـمْ فِیهَا خَلدُِونَ»- کسـانى که ربا مى خورنـد، (در قیامت) بر نمى خیزند مگر 
مانند کسـى که بر اثر تماس شـیطان، دیوانه شـده (و نمى تواند تعادل خود را 
حفـظ کنـد، گاهـى زمین مى خـورد، گاهى به پا مى خیـزد). این، بـه خاطر آن 
اسـت که گفتند: داد وسـتد هم مانند ربا اسـت (و تفاوتى میان آن دو نیسـت). 
در حالـى کـه خـدا بیـع را حلال کرده ، و ربـا را حرام! (زیرا فرق میـان این دو، 
بسـیار اسـت). و اگر کسـى اندرز الهى بـه او رسـد، و (از رباخـوارى) خوددارى 
کنـد، سـودهایى کـه در سـابق( قبـل از نزول حکم تحریـم) به دسـت آورده، 
مال اوسـت، (و این حکم، گذشـته را شـامل نمى شـود،) و کار او به خدا واگذار 
مى شـود، (و گذشـته او را خواهد بخشید). اما کسـانى که بازگردند (و بار دیگر 
مرتکـب ایـن گناه شـوند)، اهل آتش  هسـتند؛ و همیشـه در آن می مانند- در 
آیـات 278و279 نیـز بـر رهاکـردن ربا تاکید کـرده و آن را بـه منزله جنگ با 

خدا و رسـولش قلمـداد می کند.
یکى دیگر از مفاسـد بزرگ اقتصادى، رشـوه و ارتشـاء اسـت. گرچه در قرآن 
بـه صراحـت از رشـوه نـام بـرده نشـده اسـت، امـا آیاتـى وجـود دارد کـه به 
اعتقـاد مفسـران بـر این موضـوع دلالـت می کند. یکـى از مهم تریـن آیات، 
آیـه 188سـوره بقره اسـت. در این آیـه آمده اسـت: «ولا تاکلوا اموالکم بینکم 
بالباطـل و تدلـوا بهـا لى الحـکام لتاکلوا فریقا مـن اموال النـاس بالاثم و انتم 
تعلمـون.»- و امـوال یکدیگـر را به باطـل (و ناحق) در میان خـود نخورید! و 
بـراى خـوردن بخشـى از اموال مردم بـه گنـاه، (قسـمتى از) آن را (به عنوان 

رشـوه) بـه قضـات ندهیـد، در حالى که مـى دانید (ایـن کار، گناه اسـت)-
در کتاب تفسـیر نمونه در ذیل تفسـیر این آیه آمده اسـت: «یکى از بلاهاى 
بزرگـى کـه از قدیم تریـن زمان هـا دامنگیـر بشـر شـده و امـروز بـا شـدت 
بیش تـر ادامـه دارد، بلاى رشـوه خوارى اسـت کـه یکـى از بزرگ ترین موانع 
اجـراى عدالـت اجتماعى بوده و هسـت و سـبب مى شـود قوانین کـه قاعدتا 
بایـد حافـظ منافـع طبقـات ضعیـف باشـد به سـود مظالـم طبقـات نیرومند 
کـه بایـد قانـون آن هـا را محـدود کند بـه کار بیفتد. بـه همین دلیـل در هر 
اجتماعـى، رشـوه نفـوذ کند، شـیرازه زندگـى آن هـا از هم مى پاشـد و ظلم و 
فسـاد و بی عدالتـى و تبعیـض در همـه سـازمان هاى آن ها نفوذ مى کنـد و از 
قانـون عدالـت جـز نامى باقى نخواهد ماند. از این رو در اسـلام، رشـوه خوارى 
باشـدت هـر چـه تمام تر مو رد تقبیح قرار گرفته و محکوم شـده اسـت و یکى 

از گناهـان کبیره محسـوب مى شـود. (جلد 2 صفحـه 7و8)
آیـه دیگـر نیز آیـه 42 سـوره مائده اسـت کـه می فرماید:««سـماعون للکذب 
اکالـون للسـحت »گرچـه آیـه دربـاره جمعـى از یهودى هاسـت کـه بسـیار 
علاقه منـد شـنیدن دروغ و خوردن مال حرام و رشـوه اند، لیکـن روایاتى در ذیل 
آیـه و آیه قبلى وجود دارد که «سـحت» را به رشـوه تفسـیر و تطبیـق کرده اند. 

َّمَا المُْشـرِکُونَ نجَسٌ فَـلا یقَْرَبوُا المَْسـجِدَ الحَْرَامَ بعَْـدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَ إنِْ  َّذِیـنَ ءاَمَنُـوا إنِ  «یاَأیَُّهَـا ال
خِفْتُمْ عَیلْةًَ فَسـوْف یغُْنِیکُمُ االلهُ مِن فَضلِهِ إنِ شـاءَ إنَِّ االلهَ عَلِیمٌ حَکیمٌ»- اى کسـانى که ایمان آورده اید! 
مشـرکان ناپاکند لذا نباید پس از امسـال نزدیک مسـجد الحرام شـوند و اگر از فقر مى ترسید خداوند 
شـما را از فضلـش، هـرگاه بخواهد، بى نیاز مى سـازد؛ خداوند دانا و حکیم اسـت.- این اصـل که امروزه 
بـا عنـوان «اقتصاد مقاومتى» مطرح می شـود، عینى ترین مسـاله در نگاه بـه درون و پرهیـز از نگاه به 

است. بیرون 
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